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گفت وگوی »ایران« با کارشناسانی از اصناف مختلف درباره انتظاراتشان از پایتخت

 شهر در ترازوی  
انتظارات شهروندان

آخروعاقبتشهرآرزوهابهکجامیرسد؟

شما به عنوان یکی از آن چند میلیون نفری که محل زندگی شان را در فرم ها و در گفت و گوهای 
اجتماعــی »تهــران« معرفی می کننــد، در ایــن کلانشــهر در چــه طبقــه و کلاس اقتصادی و 
اجتماعی قرار می گیرید؟ آیا معلم اید؟ یا نه پزشــک، کارمند، کارگر و ... اگر شــغلتان را نادیده 
بگیرید، در گروه ســالمندان یا شاید هم جوانان و ممکن اســت در جامعه معلولان و بیماران 
خاصی قرار بگیرید که تهران از زاویه دید آنها، فقط یک شهر برای امرار معاش نیست! تهران 
شاید برای بعضی هایمان یک شــهر فراتر از انتظاراتمان باشد، اما قطعاً برای خیلی های دیگر 
تنها یک قاب عکس خالی از کلانشهری اســت که مدت ها در انتظار پر شدن تصویر رؤیایی که 
نه! واقعی از زندگی اســت که از آنها دریغ شــده است. آنهایی که می پرســند چرا در شهری که 
سال هاست، همه وجودشــان را به عاریه گذاشته اند، خبری از یک زندگی راحت و بی دغدغه 
نیســت. در مقابل، اما عده ای هم تهران را یک شهر ایده آل برای زندگی می دانند. انتظارشان 
شاید از یک شهر، تعلق خاطر به گذشته ای باشد که قدم زدن در خیابان های قدیمی را برایشان 

دلپذیر تر می کند. با این همه انتظار خیلی ها از یک شهر، همان انتظاری است که استانداردهای 
جهانی تعیین کرده است. فضای آموزشی استاندارد، وضعیت بهداشت و سلامت مطلوب، 
حمل ونقــل عمومی گســترده و با کیفیت، محیط زیســت عالی، مســکن مناســب، کالاهای 
مصرفی در دسترس و خدمات تفریحی عمومی تنها بخشی از شاخصه هایی است که موجب 
می شود شــهری مثل وین برای هشــتمین ســال پیاپی در رتبه اول رتبه بندی بهترین شهرهای 
جهان بنشــیند. بنابراین باید ایده آل های ذهنی مان را از یک شــهر کنار بگذاریم، فهرســتی از 
شاخص های طبیعی پیش رویمان است تا تهران را از دریچه این شاخص ها نگاه کنیم و بعد، 
از خودمان بپرســیم آیا در شــهری مورد انتظار زندگی می کنیم یا پایتخت مــان با ایده آل های 
جهانــی فاصله زیــادی دارد. ما به عنوان یک مغازه دار، راننده تاکســی، زن خانــه دار، کتابدار، 
حســابدار، پاکبان، تطهیرکننده و مهندس کدام مان تهران را یک شــهر مطلوب برای زندگی 

می دانیم؟!

حمیده امینی فرد
گزارش نویس

رضا فرخی

تهــران شــب از تــو دور اســت، تهــران همیشــه نــور اســت، تهــران و 
کوچه هایش یادآور غرور است.

ایــن ترانــه ای اســت که از ســال ها پیــش در ذهن همــه ایرانی ها بویژه 
ســاکنان شهر تهران مانده است. ترانه ای که توصیفی جذاب و جالب 
از یک شــهر 24 ســاعته دارد. شــهری که برخی از ایــن می گویند که در 
روزهــای کاری جمعیتــش بــه بیــش از 16 میلیــون نفر هم می رســد. 
شــهری که بتازگی برخی مقامات شــورای شــهر از این گفتنــد که باید 
24 ســاعته شود و اتفاقاً زیست شــبانه اش هم تا قبل از شیوع کرونا به 
شکل قابل توجهی برجسته شــده بود. تهران در نگاه اول یک شهر پر 
از اتوبان و شــلوغی اســت که آلودگی هوا سالهاســت آزارش می دهد. 
اما همین شــهر شــلوغ و گاهی خســته کننده بهارش آنقــدر جذاب و 
دیدنی می شود که برخی ها را وسوسه می کند تا رفتن به سفر نوروزی را 
فراموش کنند و از تهران لذت ببرند. از آن سو وقتی که میدان فردوسی 
را رد می کنید و پایین شــهر تهران ســری می زنید با بافت هایی روبه رو 
می شــوید که شــاید با یک زلزله بالای پنج ریشتر خدایی نکرده بر سر 
صاحبان و ساکنانش خراب شود. وقتی همه اینها را در نظر می گیریم 
و البته بوی نامطبوعی هرازچندگاهی تهران را کنارشان قرار می دهیم 
متوجه می شویم که تهران شهری است با تلخی ها و شیرینی هایش! 
با زیبایی ها و زشتی هایش و خیلی مسائل دیگر. در این بین این سؤال 
مطرح می شود که آیا تهران با توجه به جمعیت نزدیک به 10 میلیونی 
خود در عرف جهانی و به نوعی در مقایسه با پایتخت ها و ابرشهرهای 
دیگــر جهان یک شــهر اســتاندارد اســت؟ آیا این شــهر انتظــار مردم 

ساکنش را برآورده می کند.
ë وقتی اوضاع در رده بندی جهانی اصلًا خوب نیست

برای پاســخ به این سؤال بد نیســت که تهران را از منظر شاخص های 
برخی مؤسســات بین المللــی داده ســنجی در گام اول مورد بررســی 

قــرار دهیم. شــاخص هایی که بــه هر صورت مــورد توافق بســیاری از 
کارشناســان حوزه شــهری هم هســت.در تحلیل داده های مشــخص 
شده از سوی مؤسساتی همچون نامبئو، تهران بیست و چهارمین شهر 
پرجمعیت دنیاست و بالاتر از تهران،لندن با 9 میلیون و 199 هزار نفر 
جمعیت ایستاده است. در این بین باید اشاره داشت که مؤسسه نامبئو 
در طول چندین ســال اخیر هر ســاله براساس شاخص هایی همچون 
هزینه هــای زندگــی، قدرت خرید، امنیت و نســبت هزینه مســکن به 
درآمد و شــاخص آلودگی و شــاخص اقلیمی به رده بندی شــهرهای 

مهم جهان و ابرشهرها می پردازد.
براساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته از سوی مؤسسه نامبئو، 
شــهرهایی همچون کانبرا با امتیاز کل 213.79، رالیک امریکا با امتیاز 
کلی 210.54 و همچنین آدلاید اســترالیا با امتیاز 210.28 سه شهر اول 
جهان از نظر کیفیت زندگی محســوب می شــوند و این در حالی است 
که در همین رده بندی، شــهر تهران یکی از بدترین شــهرهای جهان 
برای زندگی عنوان شــده اســت. به طــوری که تهــران دراین رده بندی 
در رتبه های انتهایی قراردارد. در این رده بندی شــهر تهران از بالاترین 
آلودگی های اقلیمی و زیست محیطی  در بین شهرهای سراسر جهان 
رنــج می بــرد. از منظــر امنیت یکــی از پایین ترین امتیازات را از ســوی 
کارشناســان دریافت کرده اســت و همچنین در موضوع مراقبت های 
درمانی اوضاع خوبی ندارد. در واقع این تصویر کلی است که از تهران 

در رده  بندی ها از سوی کارشناسان جهانی مطرح می شود.
ë تهرانی ها یا تهران زیست ها چه می گویند؟

در این بین با درنظر گرفتن همین مسأله وقتی به سراغ خود شهروندان 
تهرانی هم می روید قریب به اتفاق به این مســأله اشــاره می کنند که 
اگر شــرایط کار و زندگی در شهرســتان ها وجود داشت همین امروز به 
شهرستان می رفتند و زندگی خود را در خارج از تهران ادامه می دادند؛ 
حتی این مسأله یعنی تأکید بر خروج از تهران به نوعی ژست در میان 
شهروندان مبدل شده است. اما به باور کارشناسان مردم به این مسأله 

واقف شــده اند که در هیچ جای ایــران امکاناتی همچون تهران وجود 
نــدارد و برای همین هر کســی که به تهران می آیــد دیگر براحتی آن را 
ترک نخواهد کرد. از آن ســو بســیاری از مردم تهران بخوبی می دانند 
که دراین شــهر خطــرات زیادی آنها را تهدید می کنــد. از بیماری های 
قلبی گرفته تا سرطان و... اما پای صحبت های همه آنها که بنشینید، 
عنوان می کنند که راه حل دیگری وجود ندارد و تنها در تهران است که 
می توانند درآمدی برای تأمین معیشت خود داشته باشند و در همین 
باره بسیاری ازمهاجران به شهر تهران هم تأکید می کنند که اگر امکان 
اشتغال در شهرهای خود و داشتن حتی نیمی از امکانات تهران را در 
منطقــه زندگی خود داشــتند هرگز به تهران مهاجــرت نمی کردند. از 
طرف دیگر خیلی از مردم حتی به این مســأله اذعان دارند که خود یا 
اطرافیانشان به بیماری های تنفسی در اثر آلودگی هوا مبتلا شده اند و 
این مسأله را برای خیلی های دیگر و خودشان پیش بینی می کنند که در 

آینده آنها هم مبتلا شوند.
ë تمرکز جمعیتی، دیو هفت سر روستای بزرگی به  نام تهران

درایــن بین صاحبنظران برایــن باورند که به طور کلی همین مســأله 
یعنی تمرکز وحشــتناک در کشور روی شهر تهران و جمع شدن تمام 
موقعیت ها در این شــهر ســبب شــده تا تهران به این شــکل امروزی 
دربیایــد. یعنــی یکــی از موضوعاتــی کــه به تهــران ضربات جــدی از 
همه حیــث وارد کرده همین تمرکز بزرگ و جدی روی تهران اســت. 
در همیــن بــاره صاحبنظران عنــوان می کنند کــه تهران به ســرزمین 
فرصت ها در ایران مبدل شده و همین مسأله سبب گردیده تا سالانه 
هزاران نفر به جمعیت این کلانشــهر اضافه  شود. این در حالی است 
که برخی از مسئولان در همین چندماه گذشته از تهران به عنوان یک 
روســتای بزرگ نام می بردند که بدون هیچ حســاب و کتاب متناسب 
با یک شــهر بســرعت در حال رشد اســت؛یعنی بدون در نظر گرفتن 
زیرســاخت های لازم شــهر با توجه به جمعیت ورودی هر ســاله اش 
گســترده تر و بزرگ تر شــده اســت و همین مســأله ســبب پدید آمدن 

موضوعاتی همچون حاشــیه نشــینی شــده! حاشیه نشــینی هایی که 
تبعات جانبی قابل توجهی را جدا ازمشکلات جدی شهر تهران برای 
این شهر و مردمش به وجود آورده است. آن چنان که حلبی آبادها در 
طول چندین سال اخیر به یکی از موضوعات و دغدغه های جدی همه 

شهرداران تهران مبدل شده است.
در ایــن بیــن شــاید ایــن ســؤال مطرح شــود که شــهر مطلــوب از نظر 
شــهروندان تهرانی و به طور کلی از منظر مســئولان حوزه شــهری در 
تهران چه شهری خواهد بود. در پاسخ به این سؤال کارشناسان حوزه 
شهری براین باورند که باید به صورت جزئی به مسائل نگاه کرد. یعنی 
هر مســأله ای را به شکلی مشــخص مورد تفکیک قرار داد و آن را جدا 

جدا با نقطه آرمانی و مطلوبش مقایسه کرد.
ë !جمعیتی که بیشتر می شود اما کمتر نه

برهمین اساس در حوزه جمعیتی بسیاری از صحبت هایی که در طول 
چندین ســال اخیر مطرح شده جمعیتی برابر نصف جمعیت امروز 
تهــران را مطلــوب می داند؛ چرا کــه دراین صــورت اول بخش زیادی 

از ترافیــک امــروز تهران را به رغم همه پل ســازی ها و معبرســازی ها 
نخواهیم داشت. دوم به منابعی همچون آب و برق و دیگر صورت های 
انرژی فشار نخواهد آمد و سومین مسأله اینکه از منظر حفظ پاکیزگی 
شهر هم مدیریت شهری با مشکلات بسیار کمتری روبه رو خواهد بود. 
پس در همین موضوع از منظر صاحبنظران می توان این چنین نتیجه 
گرفت که تهران با نقطه مطلوب جمعیتی خود فاصله بسیاری دارد 
و با توجه به بحران اقتصادی کشــور و کاهش هر روز امکان پیدا کردن 
شــغل در نقاط دور از مرکز در کشــور، امیدی فعلًا به حل این مســأله 
نیست. یعنی با توجه به چشم اندازها جمعیت تهران افزایش خواهد 
یافت و کمتر نخواهد شــد و دسترســی به این نقطه مطلوب در زمینه 

جمعیت یک سراب و امید واهی به نظر می رسد.
ë تهران به روزهای سیاه تر هم می رسد

در بحــث یکی از شــاخص های مهم دیگر یعنی مســأله آلودگی های 
اقلیمی و زیســت محیطــی نقطه مطلوب رســیدن به آمــاری بهتر از 
تعداد روزهای هوای پاک در ســال 1398 اســت، چرا که به باور برخی 

ت
ش

دا
اد

ی

از نظر من در »شهر دوستدار 
پزشک«، هم شهروندان باید 
دسترســی برابر بــه خدمات 
سلامت داشــته باشند و هم 
پزشــکان احســاس مفیــد و 
مؤثر بودن در حفظ سلامت 
بهبــود  و  شــهری  جامعــه 
پزشــکی  بکننــد.  بیمــاران 
حرفه ای همراه با مسئولیت 
اخلاقی اســت و پزشــک خــود را متعهد می دانــد که در 
هر شــرایطی حقــوق و منافع بیماران و ســلامت مردم 
را بــر خود مقــدم دارد. بنابراین در کلانشــهر بدقواره ای 
ماننــد تهــران کــه در دسترســی اهالــی شــمال و جنوب 
شــهر به امکانات بهداشتی و پزشــکان نابرابری، شدید 
و تبعیض آمیــز وجــود دارد، هــم تعرفه هــای خدمات 
پزشکی نازل است و هم بسیاری از بیماران زیر خط فقر 

هســتند و توان پرداخــت آن را ندارند، پوشــش بیمه ها 
نیــز ناکارآمــد و ناکافــی اســت، زاغه هــا و حاشــیه های 
غیربهداشــتی و محروم هم شــهر را احاطه کرده است، 
آلودگی هوا و صوتی و محیطی در بیشــتر روزهای ســال 
شهروندان را رنج می دهد و دردمندان را به بیمارستان 
می کشاند، ترافیک ســنگین خیابان ها و نقض مقررات 
رانندگــی وقت ها را تلف می کند، گسســتگی از طبیعت 
و کمبود فضای ســبز در بیشتر قسمت های شهر خود را 
نشــان می دهد، برنامه های مدیریت شــهری حمایتگر 
پزشــکی  کادرهــای  و  عمومــی  بهداشــت  و  ســلامت 
نیســت، رفتارهــای پرخطــر ماننــد دود کردن ســیگار و 
مــواد اعتیادآور رو به گســترش اســت، ســبک زندگی از 
نظــر نوع تغذیه و کمبود تحرک ناســالم اســت، فقدان 
سواد ســلامت کیفیت زندگی را تقلیل می دهد، عوامل 
مختلف اجتماعی ســبب بروز و شیوع بیشتر بیماری ها 
شــده است، بهداشــت روانی و امید اجتماعی در سطح 

نازلی قرار دارد، خشونت در گفتار و مناسبات اجتماعی 
در  و  اســت  کاهــش  بــه  رو  رواداری  و  افزایــش  بــه  رو 
فعالیت های سیاسی- اقتصادی و سیاست های توسعه 
هم به محوریت مقوله سلامت کم توجهی و بی توجهی 
وجــود دارد و...، نمی تــوان از شــهر دوســتدار پزشــک و 
ســلامت صحبــت کــرد. نــه پزشــکان و نــه شــهروندان 
دوستدار چنین شهری نیستند، هرچند که هنوز حرمت 
و منزلت جامعه پزشکی با وجود بدآموزی های سیمای 
ملی از ســوی مردم رعایت می شــود و از رتبه بالایی نزد 
افــکار عمومــی برخوردار اســت. اگــر بخواهــم خلاصه 
کنــم، نمی تــوان بیــن شــهر دوســتدار پزشــک بــا شــهر 
دوســتدار ســلامت تفکیک قائل شــد و برای رسیدن به 
چنین شهر سالم و مطلوبی نیازمند عزم جدی دولت، 
همکاری های بین بخشــی، آموزش هــای عمومی برای 
تقویت فرهنگ شهرنشــینی و آگاهی نســبت به حقوق 

شهروندی و مشارکت عمومی است.
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مــن به نمایندگــی از جامعه 
معلــولان بــه ایــن ســؤال که 
آیا تهران شــهر مــورد انتظار 
پاســخ  اســت،  معلــولان 
چراکــه  می دهــم.  منفــی 
زندگــی  اصــل  معتقــدم 
می کنــد  ایجــاب  اجتماعــی 
کــه همــه در شــهر حضــور و 
مشارکت برابر داشته باشند. مشــارکت در همه حوزه ها 
از اجتماعی گرفته تا اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و این 
یعنــی باید همه از حقوق شــهروندی یکســان برخوردار 
باشــند. این نگاه البته مختص جامعه معلولان نیست. 
زیســت اجتماعی برابر و دسترســی به امکانات عمومی 
و خصوصــی شــهری باید برای همه افراد فراهم باشــد. 
وقتــی می گوییم »تهران، شــهری برای همــه!« دقیقاً بر 
همین دیدگاه تأکید داریم. زیرساخت ها و بستر مناسب 
برای زندگی راحت در شــهر برای همه افراد. نه اینکه به 

خاطر کمبود امکانات و خدمات شــهری، بار مسئولیت 
عــده ای بــر دوش خانــواده و دیگــران باشــد و شــهر در 
قبــال آنهــا تعهــدی نداشــته باشــد. وقتی فــرد معلول 
نتوانــد براحتی از خانه خارج شــود یا از خیابان عبور کند 
و نگران امنیت خودش باشــد، یعنی باید یک نفر دیگر 
بــه کمک او بیاید و ایــن موضوع هزینه بیشــتری را به او 
و خانــواده اش تحمیــل می کنــد. باید بدانیــم که زندگی 
اقتصــادی یک فــرد معلول، نســبت به یک فرد ســالم 
هزینه بیشــتری دارد. در عیــن حال که این فرد مثل یک 
شــهروند عادی، باید عــوارض و مالیات بپــردازد، اما در 
مرحله دریافت خدمات، دسترسی او به امکانات شهری 
مثل یک فرد ســالم اســت که بــا محدودیت های زیادی 
مواجه اســت و این یعنی تهران شهری برای افرد سالم 
نــه برای همــه! همه یعنی افــراد دارای معلولیت، زنان 
بــاردار، ســالمندان، بیماران خــاص و....تهران بواســطه 
پایتخت بودن و مهاجر پذیری، میزبان تعداد بیشــتری 
از افراد دارای معلولیت اســت. براســاس آمار سال 98، 

حــدود 194 هــزار نفر معلــول )ســاکن یا غیرســاکن( در 
تهران اعلام شــده اند که بیش از هر اســتان دیگری بوده 
اســت. بنابرایــن تهران در این زمینه باید پیشــرو باشــد. 
امــا متأســفانه ما هنــوز به نقطــه ایــده آل نرســیده ایم و 
شــاید بتوان گفت در حوزه مناسب سازی و فرهنگسازی 
اجتماعی بــرای معلولان تنها 50 درصــد جلو رفته ایم. 
البتــه که درحوزه قوانین و مقررات، هیچ خلأیی نداریم، 
ما قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را داریم 
که فصل های متعددی دارد، اما مسأله مهم اجرای این 
قوانین اســت. مــا باید از بحث های شــعاری و تبلیغاتی 
یــک روز خاص بیــرون بیاییم و به بحث هــای اجرایی با 
کیفیت بپردازیم. البته نباید از انجام اقدامات متضادی 
کــه در راســتای فرهنگســازی انجام می شــود هــم غافل 
شد، وقتی می گوییم مناسب سازی حمل ونقل عمومی، 
یعنی نباید از ساخت آسانســور در مترو جلوگیری کنیم 
و آن را کاری هزینــه بــر بدانیــم. درشــرایطی که یک فرد 

دارای معلولیت نمی تواند از پله های مترو پایین برود.

از نامگذاری اولین شــهر دوســتدار 
کــودک بیــش از دو دهــه در دنیا و 
یــک دهه در ایران می گذرد. شــهر 
دوســتدار کودک بــا هــدف تأکید، 
حقــوق  احقــاق  و  توجــه  جلــب 
شــهری  برنامه هــای  در  کــودکان 
به عنــوان  کــودکان  گرفــت.  قــرار 
در  کــه  حــق  صاحــب  گروهــی 
دفــاع از خــود ناتواننــد یک ســوم 
جمعیــت شــهرها را تشــکیل می دهنــد. آنها نیازمنــد توجه 
ویژه اندیشــمندان و حاکمان بوده و هســتند. از این رو به مرور 
تصویب اســناد بین المللی نظیر پیمــان نامه جهانی حقوق 
کودک و به  تبع آن در دست قرار گرفتن برنامه هایی همچون 
شــهر دوستدار کودک با الزامی دوستانه برای حاکمان جهت 
توجــه و احقاق حقوق کودکان به مســیری بــرای تغییر وضع 
موجود کودکان بدل شــد. باید گفت شــهر دوستدار کودک به 
خــودی خود برنامــه ای قابل توجه و محرک به ســوی اجرای 
مفــاد پیمان نامه اســت ولی واقعیت این اســت کــه آنچه در 
ایران تحت عنوان شــهر دوســتدار کودک وجود دارد، شعاری 
و با استانداردهای کشورهای پیشرفته فاصله بسیار دارد. شهر 
برای آنکه دوســتدار کودک باشد نیازمند بسترهایی است که 
رعایــت شــاخص های این مقولــه را ممکن کند. بدون شــک 
اولین بستر، شناخت و درک صحیح قانونگذار و دولت نسبت 
بــه کودک اســت. آنها باید اعتقاد داشــته باشــند که تصویب 
بودجه در حوزه کودک هزینه نیســت و ســرمایه گذاری است. 
آنها بایــد بپذیرند که آینــده نیازمند اولویــت دادن به کودک 
اســت. آنها باید بدانند مسائل اجتماعی نباید با تصمیمات 
امنیتــی و... تحت الشــعاع قــرار گیــرد. باید گفت بــا اینکه ما 

ایرانی ها ذاتاً کودکان را دوســت داریم در هیچ یک از ســطوح 
چه دولت و چه خانواده برای آموزش و رشد کودکان برنامه ای 
در دســت نداریم. سیســتم آموزشــی ما معیوب و غیررایگان 
اســت. بســیاری از مدارس فرســوده و معلمان زیــر خط فقر 
حقوق می گیرند. بهداشت کودکان غیررایگان و دسترسی به 
خدمات بهداشت و درمان و آموزش برای بسیاری از کودکان 
مهیا نیســت. فشــارهای اقتصادی تعدادی از کودکان را برای 
کار راهــی خیابان یا کارگاه هــای زیرزمینی می کند. کودکان کارِ 
خیابان برای آراســتن مبلمان شــهری در چهارراه ها دستگیر 
می شــوند و ســاعت ها و روزهــا اشــک ریــزان در خوابگاه های 
بهزیســتی به صــورت غیــر اســتاندارد نگهــداری می شــوند. 
بهزیســتی بودجه کافی برای نگهداری اســتاندارد کودکان بی  
و بد سرپرســت ندارد. کارکرد خود را از دســت داده و به جای 
پناهگاه حکم اجباری را پیدا کرده است. پیمانکاران شهرداری 
برای جمع آوری پسماند کودکان را به داخل سطل های زباله 
فرو می کنند، در امور عمرانی، خدمات شهری و... سخت ترین 
کارهــا را کــودکان انجام می دهنــد. در معماری و شهرســازی 
فضا های شــهری به ندرت کودک در اولویت قرار می گیرد. در 
ناوگان حمل ونقل شــهری کودک دیده نشــده. در شهر نظر، 
عقاید، تصمیم و مشــارکتی از کودک دیده نمی شــود، پارک، 
اماکن بازی با امنیت کافی و وســایل بازی متناسب با مراحل 
رشــد کــودک، محل عبــور و مــرور امــن در خیابــان، مبلمان 
شــهری مناسب و دسترسی به امکانات ورزشی کافی و تأمین 
ســرپناه مناسب برای زندگی انجام نشده و نمی شود. کودکان 
بســیاری در معرض خشــونت و سوء استفاده هستند. آلودگی 
بیــش از حد هوا و نقــص در قوانین حمایتی از کودک همگی 
به ما می گوید ســنجش میزان کودک مداری در تهران و ایران 

بسیار پایین است و تهران شهر دوستدار کودک نیست.

تهرانشهریفقطبرایافرادسالم!

تهران،شهردوستدارکودکاناست؟
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